
معصومه سادات ميرغني

 پدر
بارها مردم ديده بودند كه عبدا... زبير آشكارا به امام علي دشنام مي دهد و هر بار حضرت سكوت 

مي كند. 
ــتاد، نگاهش كرد و گفت: برو!  ــد. حضرت علي روبرويش ايس ــير ش عبداالله در جنگ جمل اس

ديگر نبينمت! 
ــمن سر سخت امام علي بود و بارها او را دشنام داده بود. او نيز در مكه  ــعيدبن عاص نيز دش س

با حضرت روبرو شد. اما مولا تنها رويش را برگرداند و سكوت كرد. 
خيلي ها در تعجّب مانده بودند كه چرا حضرت، عبداالله بن زبير را آزاد كرد و از سعد بن عاص در گذشت.

 پسر
ــن برخورد. با تندي  ــت. در راه بود كه به امام حس ــمني ديرينه اي با امام علي داش مرد دش

بسيار از او پرسيد: «آيا تو پسر علي هستي؟» 
امام حسن فرمود: «آري! فرزند اويم!»

مرد تا مي توانست به امام حسن و پدرش ناسزا گفت! 
حضرت صبر كرد تا كلام مرد به پايان رسيد. سپس با مهرباني و خوش رويي فرمود: «به گمانم در 
اين شهر غريبي! اگر به خانه نياز داري، به تو خانه مي دهم؛ اگر به مال نياز داري، به تو مي بخشم 
و اگر كمك ديگري مي خواهي، بگو تا انجام دهم. شايد مرا با كس ديگري اشتباه گرفته اي. اگر 
ــنگين است، در آوردن آن به تو كمك  جايي مي خواهي بروي، تو را راهنمايي كنم و اگر بارت س
ــيرت كنم؛ اگر برهنه اي، تو را بپوشانم. اگر بارت را به خانه من بياوري و  ــنه اي س كنم. اگر گرس
ــتي ميهمان من باشي، خوشحال مي شوم. منزل من بزرگ است و  ــهر هس تا وقتي كه در اين ش

براي آسايش تو فراهم است.» 
مرد شامي بسيار گريست و گفت: «گواهي مي دهم كه جانشين خدا بر زميني و خدا بهتر مي داند 
ــمن  ــي گذارد. تا اكنون تو و پدرت را بيش تر از همه مردم دش ــالت را بر دوش چه كس كه بار رس

مي داشتم، ولي اكنون تو دوست داشتني ترين بندگان خدا پيش من هستي.»

مدينه هنوز روشن است.
بايد اين هواي نجيب را نفس كشيد.

بايد عطر پيامبر را تا عمق جان فرو برد.
پيامبران افراد غريبي هستند؛ حتي اگر صد و بيست و چهار هزار 

نفر باشند.
شده اند.  برانگيخته  خاص  مكاني  در  و  خاص  زماني  در  كدام  هر 
با اين كه تنها بوده اند، ولي نبودشان شهر را يك جا خالي كرده است.

پيش  آن جا  تا  فرد اند.  به  منحصر  معجزات شان  مثل  پيامبران 
كنند.  حفظ  شرّ  نيروهاي  مقابل  در  را  خود  مي توانند  كه  مي روند 
اين معصوميت آنان را با عالم غيب و ارواح، با ملائكه و با اشياء 

پيوند مي دهد.
و  مي يابد  بشر  دلسوز  را  آن ها  خداوند  كه  مي روند  پيش  آن جا  تا 
رداي پيامبري را به دوش شان مي اندازد و به سوي مردم روانه شان 

مي كند.
حالا آخرين پيامبر در بستر ارتحال افتاده.

دل مردم شور مي زند.
اين روز ها مردم مدينه خبر هاي ضد و نقيض مي شنوند.

-  بالا خره يهود كار را تمام كرد. يادتان مي آيد آن روز كنار ديوار 
قلعه بني نضير را؟!  اگرپيامبر از نيت شوم آن ها با خبر نمي شد همان 

روز او را از دست مي داديم.
-  مگر نمي دانيد بيش تر اجداد پيامبر با مرگ طبيعي از دنيا نرفته اند. 
آن از هاشم كه در سفر جان داد، آن هم از عبد االله كه دور از شهر 

و ديار و مشكوك در گذشت.
-  يهود عاقبت ما را به روز سياه نشاند.

شايد كار آن زن باشد كه بعد از خيبر براي پيامبر گوساله بريان آورد.
_  شايد هم كار منافقين مدينه باشد.  يادتان نيست آن دوازده نفر 
را كه براي پي كردن شتر پيامبر رفته بودند و هنگامي كه رسول 
خدا آن ها را ديده بود از نيت شوم خود منصرف شده بودند و در راه 
بازگشت از گردنه كوه يكي شان از شتر افتاده بود و پايش شكسته 

بود؟
حالا  باشيم.  آرام  كه  است  اين  مصلحت  اما  مي داند  چه  كسي   -
وقت جدال نيست. چه كسي را مي شود متهم كرد؟ گيرم به پيامبر 
به جاي دارو سم داده اند، ولي مگر مي شود اين گدازه ها را با كسي 

گفت؟
 اصلا آن ها كه مي دانند، مي دانند و آن ها كه نمي دانند بگذار خيال 
كنند پيامبر با مرگ طبيعي دنيا را ترك مي كند. او رسالتش را به 
پايان برده و راه رستگاري را هموار كرده است. راهي كه ختم به 

خير مي شود. راهي كه به رضايت خدا مي رسد...

بردباري

تقوا
 پدر

حضرت علي مي فرمود: «... هرگاه خداوند بخواهد بنده اي را گرامي بدارد، او را گرفتار محبت 
ــد، پس بدان  ــبحان تو را با نام خود آرامش مي بخش ــد... هر زمان ديدي خداوند س ــود مي كن خ
دوستت دارد و «سپاسگزار باش» و هنگامي كه ديدي آفريدگار تو را با مردم آرامش مي بخشد و 

از يادش هراسان مي شوي، پس بدان «به خاطر كارهاي زشت» تو را دشمن مي دارد.»
ــادت تير را از پايش  ــود، آنچنان كه در محراب عب ــده ب ــرت علي گرفتار محبت خدا ش حض

كشيدند و ذره اي احساس درد نكرد.
 پسر

ــه ذكر بر لب داشت  ــن نيز مانند پدر بود. عابدترين مردم زمان خويش بود و هميش فرزندش حس
و اهتمام فراواني در شب زنده داري. 

ــود.  ــو گرفتن، تمام بدنش مي لرزد و رنگ چهره اش زرد مي ش ــا ديده بودند كه هنگام وض باره
علت را پرسيدند.

ــود، از ترس او  حضرت فرمود: «بنده و عبد خدا بايد هنگامي كه آماده بندگي به درگاه او مي ش
رنگش تغيير كند و اعضاي بدنش بلرزد.»
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 همنشيني با قرآن
علم و دانش

 كمك به فقرا

 پدر
ــلمي مي گويد:  ــرآن، همين بس كه عبدالرحمان س ــيني اش با ق در همنش
ــي را نديدم كه بيش از امام علي قرآن  ــوگند به خداوند، هيچ قريش «س

بخواند.»
ــورة نساء بود: «إنَِّ االلهَ لا  ــتم س محبوب ترين آيه براي او، آية چهل و هش

يَغْفِرُ أنَْ يُشْرَكَ بهِِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلكَِ لمَِنْ يَشاءُ»
ــم به پروردگار هيچ آيه اي فرود نيامد جز  حضرت علي مي فرمود: «قس
اين كه دانستم دربارة چه نازل شده و كجا فرود آمده است... بدانيد كه اين 
ــت و راه  ــت كه در اندرزش رنگ فريب نيس ــه قرآن اندرز دهنده اي اس آي
نماينده اي است كه گمراه نمي كند و سخنگويي است كه دروغ نمي گويد.»

 پسر
فرزندش حسن نيز از كودكي علوم قرآن را به خوبي مي دانست. صوتي زيبا 

داشت و هر شب پيش از خواب سورة كهف را مي خواند. 
ــاهد و  ــير آية ش ــجد آمده و به دنبال تفس ــرگردان به مس روزي مردي س
ــاهد روز جمعه و مشهود روز  ــهود1 بود. ابن عباس در پاسخ گفت: «ش مش

عرفه است.» 
ابن عمر پاسخ داد: «شاهد روز جمعه و مشهود روز عيد قربان است.» 

اما حسن بن علي كه كودكي بيش نبود، فرمود: «شاهد رسول خدا و مشهود 
روز قيامت است، مگر نخوانده اي كه خداوند دربارة رسولش مي فرمايد: «انا 
ــراً و نذيراً»2 و نيز دربارة قيامت مي فرمايد: «ذلك  ــلناك شاهداً و مبش ارس

يوم مجموع له النّاس و ذلك يوم مشهود.»3
ــپس گفت:  «به درستي كه گفتة حسن نيكوتر  مرد لحظه اي فكر كرد و س

است!»
1. سوره بروج آيه 3.      2. سورة احزاب آيه 45.    3. سوره هود آيه 103. 

  پدر
مرد نزد حضرت علي آمد و گفت: اي امير دين باوران! مردي نيازمندم! 

ــره ات مي بينم.  ــانه هاي ناچاري را در چه ــرد و فرمود: نش ــي به مرد ك ــرت نگاه حض
خواسته ات را بر زمين بنويس «كه گفتن آن بسي دشوار است». 

مرد خواسته اش را بر زمين نوشت. 
حضرت قنبر را صدا كرد و از او خواست دو جامة مرغوب براي مرد بياورد.

 پسر
مرد فقير پنج درهم گرفته بود اما مي خواست نزد كسي برود كه به او كمك بيش تري 

بكند. 
عثمان بن عفان او را به سمت امام حسن، امام حسين8و عبداالله بن جعفر كه در مسجد 

نشسته بودند، راهنمايي كرد.
مرد فقير نزد امام حسن رفت و نيازش را گفت. 

امام حسن به او فرمود: «كمك خواستن از ديگران، تنها در سه مورد رواست: 
1. خون بهايي گردن انسان باشد و توان پرداخت آن را نداشته باشد. 

2. بدهي سنگيني داشته باشد و از عهده پرداخت آن بر نيايد.
3. درمانده اي باشد كه دستش به جايي نمي رسد.

تو كدام يك از اين سه دسته هستي؟
مرد فقير علت نيازش را گفت. 

امام حسن پنجاه دينار طلا، امام حسين چهل و نه درهم و عبداالله بن جعفر نيز 
ــاهد ماجرا بود، گفت:  ــت درهم به او كمك كردند. عثمان بن عفان كه ش چهل و هش

«به راستي كه اين خاندان، كانون علم و حكمت و سرچشمه همه نيكي ها هستند.»

  پدر
ــخ سئوالاتش را  ــيد و پاس ــب و روز از پيامبر مي پرس مولا علي ش

مي گرفت. 
هرگاه ساكت مي شد، پيامبر خود لب به سخن باز مي كرد. 

ــدام از آموخته هايش  ــت. هيچ ك ــير تمام آيات را مي دانس تأويل و تفس
ــود كه فرمود:  ــول ب ــوش نمي كرد و اين به بركت دعاي رس را فرام

«خداوندا! دلش را از دانش و فهميدن، حكمت و نور لبريز كن!»
  پسر

حسن از كودكي هر روز به مسجد مي رفت، سخنان وحي را به خاطر 
مي سپرد و به خانه كه مي آمد، براي مادر بازگو مي كرد.

ــن پس از من  پيامبر در موردش فرمود: « بدانيد كه حس
ــما خواهد بود. او هديه اي  ــوا و راهنماي ش ز پيش ا
ــما را آگاه  ــت. دربارة من، ش ــدا براي من اس خ
ــنا  ــردم را با آثار علم من آش ــرد و م خواهد ك

خواهد ساخت.
ــرا زنده خواهد  ــيره و روش زندگاني م س

كرد؛ زيرا رفتار او مانند رفتار من است. 
خدا به او عنايت دارد خدا رحمت كند 
ــد و به  ــي را كه او را واقعاً بشناس كس

پاس احترام من به او نيكي كند.»

مي سپرد و به خانه كه مي آمد، براي مادر بازگو مي كرد.
ــن پس از من   در موردش فرمود: « بدانيد كه حس

ــما خواهد بود. او هديه اي  ــوا و راهنماي ش ز پيش ا
ــما را آگاه  ــت. دربارة من، ش ــدا براي من اس خ
ــنا  ــردم را با آثار علم من آش ــرد و م خواهد ك

ــرا زنده خواهد  ــيره و روش زندگاني م س
كرد؛ زيرا رفتار او مانند رفتار من است. 
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